
نسب سید احمد الحسن)ع(

سـردبیـر

وصیت رسول خدا)ص( 
در شب وفات

سید احمدالحسن فرزند سید اسماعیل فرزند سید صالح فرزند سید حسین 
السلام  علیه  العسکری  الحسن  بن  محمد  امام  فرزند  سلمان  سید  فرزند 
می‌باشد. سید احمد الحسن، وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام می 
باشد که برای هدایت و زمینه سازی ظهور مقدس مبعوث شده است. همان 
یمانی موعود برای شیعیان و همان مهدی متولد شده در آخرالزمان نزد اهل 
سنت که رسول الله ص بشارت تولد ایشان را دادند. و فرستاده ای از سوی 
حضرت عیسی )ع( و حضرت ایلیا )ع(  برای مسیحیان و یهودیان می باشد.
ایشان دعوت الهی خود را  به دستور پدر بزرگوارش امام مهدی علیه السلام 
در سال 1999 میلادی در نجف اشرف پایتخت دولت عدل الهی آغاز نمودند 
و از آنجا دعوت امام مهدی علیه السلام همچون دعوت رسول الله )ص( به 

همه جهان انتشار یافت.
ایشان برای اثبات حقانیت خود به قانون معرفت حجت های الهی احتجاج 

می کنند:
این قانون از سه اصل تشکیل می‌شود: 

1( نص الهی؛ یعنی وصیت شب وفات رسول الله ص را مطرح کرده اند و نام 
مبارک احمد به عنوان مهدی اول در آن ذکر شده است و 2( علم و حکمتی 
ادیان را به  با آن همه علمای  اند و  ارائه داده  که برای هدایت همه مردم 

تحدی فرا خوانده و 3( پرچم البیعه‌لله) دعوت به حاکمیت خدا(

امام صادق )ع(  از پدرانش... از اميرالمومنین علـی ع خبر داد که 
رسـول الله )ص( در شب وفاتـش به امام علی )ع(  فرمود: 

"ای ابا الحسن کاغذ و دواتی بیاور. رسول الله )ص( وصیتش را به 
امام علی )ع( املاء نمود تا به جایی رسید که فرمود: یا علی بعد 
از من دوازده امام است و بعد از آن ها دوازده مهدی خواهد بود... 
از آل محمد واگذارنماید. آن  تا به فرزندش )م ح م د( مستحفظ 
ها دوازده امام هستند و پس از آن ها دوازده مهدی خواهند بود، 
پس) هرگاه وفاتش رسید، وصیت و جانشینی ( را به فرزندش که 
نخستین نزدیکان است، تسلیم می نماید. او سه نام دارد. نامی مانند 
نام من ونام پدرم وآن عبد الله واحمد واسم سوم مهدی است و او 

اولین مؤمنین است"
)ترجمه کتاب غیبت شیخ طوسی : ص 300  ح 111 (

منتظران دروغین...؟
ــر  ــرگ ب ــان )و م ــاد دروغگوي ــته ب ــون(؛ »كش ــل الخراص )قت
ــر  ــت، ب ــر سرنوش ــتار تغیی ــه خواس ــانی ک ــی کس ــا(« * یعن آنه
ضــد تقدیــر خداونــد هســتند، قطعــاً هــر تقدیــری کــه مخالــف 
ــا  ــری باطــل و کاذب اســت، و اینه ــد باشــد تقدی ــر خداون تقدی
ــر  ــر و ام ــه تقدی ــه ب ــر الهــی هســتند ک ــان تقدی همــان مخالف
ــم  ــر قائ ــه ام ــتند ک ــی هس ــد و همان‌های ــی، دروغ می‌بندن اله
ــرا  ــد چ ــان ندارن ــه او ایم ــد و ب ــام را دروغ می‌پندارن علیه‌الس
ــری  ــق تقدی ــام طب ــم علیه‌الس ــه قائ ــد ک ــا می‌خواهن ــه آنه ک
ــد بیایــد. نــه طبــق چیــزی کــه خــدای  کــه آنهــا دوســت دارن

ــت.  ــاخته اس ــدر س ــان مق ــرای ایش ــی ب تبارک‌وتعال
ــت و  ــه در ضلال ــان ک ــاهُونَ(؛ »آن ــرَةٍ سَ ــي غَمْ ــمْ فِ ــنَ هُ َّذِي )ال
غفلــت زیســتند«: یعنــی همانــا ایــن قــوم فریــب دنیــا را خــورده 
و از آخــرت و غیــب و ملکــوت غافــل مانده‌انــد و آنهــا از 
ــال  ــدن دنب ــا و دوی ــرگرم دنی ــد و س ــام غافلن ــم علیه‌الس قائ
ــا  ــد، و آنه ــا ندارن ــز دنی ــری ج ــر و ذک ــچ فک ــتند. و هی آن هس
مخالــف قائــم علیه‌الســام و جهــاد در رکاب ایشــان و زحمــت 
و تــاش در راه اعتــای کلمـــة الله هســتند. آنهــا فقــط بــه فکر 
ــن  ــده‌اند و دی ــرق ش ــب آن غ ــت و فری ــتند و در غفل ــا هس دنی
ــر  ــا را ب ــه آنه ــتند ک ــی هس ــاً کلمات ــام صرف ــم علیه‌الس و قائ
ــخن  ــردم س ــا م ــطۀ آن ب ــه واس ــد و  ب ــود می‌چرخانن ــان خ زب

می‌گوینــد.
 لکــن حاضــر نیســتند او را یــاری دهنــد چــرا کــه مخالــف آنهــا 

بــوده و حیــات مــادي و مصالحشــان را بــه خطــر می‌انــدازد. 
ــن روز جــزا  ــس ای ــن(؛ »می‌پرســند پ ــومَ الدیّ ــانَ یَ )یَســألونَ ایّ
کــی خواهــد بــود«: و ایــن عــذری خبیــث اســت کــه بــه آن پناه 
ــام  ــم علیه‌الس ــام قائ ــان قی ــوز زم ــد هن ــد، و می‌گوین می‌برن
نرســیده و هنــوز زمــان زیــادی مانــده اســت، و می‌گوینــد هنــوز 
دیــن پــا بــر جاســت، هنــوز ظلــم و جــور و فســاد در همــه جــا 

منتشــر نشــده.
و تــا آن روز زمــان بســیار زیــادی مانــده اســت، و انــگار 
ــود  ــا خ ــه ب ــروان او بلک ــکا و پی ــا آمری ــا ب ــه دنی ــد ک نمی‌بینن
ــه  ــانی ک ــت؛ کس ــده اس ــتم ش ــور و س ــم و ج ــر از ظل ــا پ آنه

ــد.   ــتقیم را دارن ــراط  مس ــیر در ص ــای س ادع
ــد- و فسادشــان  ــد كــه كار خــوب انجــام می‌دهن - و می‌پندارن
آنهــا را تــا حــد  دشــمنی بــا قائــم علیه‌الســام رســانده اســت، 
درحالی‌کــه بــه فضــل و برکت ایشــان و در ســایه اســم مبارکش 
ــام  ــم علیه‌الس ــام قائ ــه قی ــد ک ــک می‌دانن ــا نی ــد؛ آنه زنده‌ان
ــا و دیــن باطــل آنهــا و تقدیــس آنهــا توســط  ــان ری یعنــی پای
ــد مــردم را از  ــه ايــن خاطــر اســت كــه ســعی دارن جاهــان، ب
روی آوردن بــه قائــم علیه‌الســام و یــاری‌اش منصــرف ســاخته 
َّهُــم  و در واقــع آنهــا همــان کســانی هســتند کــه در دعــای )انِ
یَرَونـَـه بعَیــداً(؛ »آنهــا آن روز را بســیار دور می‌بیننــد« از آنهــا یــاد 

ــود؟! ــت خواهــد ب شــده، می‌پرســند آن روز چــه وق

قسمت سوم:  
وجه دوم: ادعای نامی از اسماء موجود در وصیت

ــده از  ــتارِ بازدارن ــه »نوش ــت را ب ــول الله)ص( وصی رس
ــن  ــی ای ــت؛ یعن ــرده اس ــف ک ــد« توصی ــا اب ــی ت گمراه
وصیــت شــما را از انحــراف و گمراهــی، باز‌مــی‌دارد؛ 
هرکســی‌که بــه ایــن نــص احتجــاج نمــود، صاحــب آن 
اســت، وگرنــه توصیــف نــص بــه اینکــه فــردی کــه بــه 
آن چنــگ بزنــد را از گمراهــی بازمــی‌دارد، اشــتباه اســت؛ 
ــد از اینکــه دروغ‌گوهــای  ــر از ســوی خداون ــن اگ بنا‌برای
باطــل، نتواننــد آن را ادعــا کننــد، تــا اینکــه صاحــب آن، 
ــن  ــد، ای ــت نباش ــورد حفاظ ــود، م ــی ش ــت را مدع وصی
توصیــف کــه وصیــت، بازدارنــده از گمراهــی اســت، دروغ 
ــل  ــروی از باط ــرای پی ــف ب ــراد مُکَلّ ــب دادن اف و فری
محســوب می‌شــود و ایــن مــوردی اســت کــه از دانــای 
ــود.  ــادر نمی‌ش ــق، ص ــم مطل ــای حکی ــت‌گوی توان راس
پــس هــر فــردی کــه ایــن نوشــتار را آورد، صاحــب آن 

اســت.
ــت(  ــه )وصی ــت را ب ــن وصی ــول الله)ص(  ای ــه رس اینک
ــوده اســت،  ــف نم ــد، توصی ــا اب ــی ت ــده از گمراه بازدارن
ــد ادعــای وصیــت  محــال اســت کــه فــرد باطلــی بتوان
کنــد. هــر فــردی کــه بگویــد: ادعــای وصیــت از ســوی 
)مدعیــان( باطــل، امــکان دارد، خــدای ســبحان را 
ــد  ــتاری می‌کن ــت از نوش ــی از محافظ ــه ناتوان ــم ب مته
ــگ  ــه آن چن ــه ب ــردی ک ــرای ف ــان آن را ب ــه ایش ک
ــه  ــدا را ب ــا خ ــد! ی ــی می‌دان ــده از گمراه ــد، بازدارن زن
دروغ‌گویــی متهــم می‌کنــد، چــون خداونــد ایــن نوشــتار 
ــف  ــد، توصی ــا اب ــی ت ــده از گمراه ــتار بازدارن ــه نوش را ب
کــرده اســت ، و اگــر فــرد )باطلــی( بتوانــد ادعــای وصیت 
کنــد، ایــن نوشــتار، بازدارنــده از گمراهــی نخواهــد بــود!! 
و یــا خــدا را بــه نادانــی متهــم کــرده اســت؛ چــون خــدا 
وصیــت را بــه صفتــی توصیــف کــرده اســت کــه بــر آن 
ــادان اســت! از  ــه آن ن ــق نیســت و خــدا نســبت ب منطب
ــت و  ــه دور اس ــا ب ــن خصوصیت‌ه ــبحان، ای ــدای س خ
ــن جاهــان  ــر از آنچــه ای ــد مرتبه‌ت ــی بلن ــد، خیل خداون
یقولــون  عمــا  الله  )تعالــی  می‌باشــد  می‌گوینــد، 

ــراً(.  ــواً کبی ــون عل الجاهل
ــق  ــم مطل ــت‌گوی حکی ــای راس ــای توان ــه، دان در نتیج
ســبحان، بایــد نصــی را کــه آن را بــه بازدارنــده از 
ــه آن چنــگ  ــرای هــر فــردی کــه ب ــودن، ب گمراهــی ب
ــط  ــودن توس ــا نم ــت، از ادع ــرده اس ــف ک ــد، توصی بزن
ــی( آن،  ــب )اصل ــه صاح ــا اینک ــازدارد، ت ــل ب ــراد باط اف
مدعــی آن شــود و هــدف از نــص، محقــق شــود؛ و الّا 
خداونــد، نــادان، ناتــوان یــا دروغ‌گــوی فریــب‌کار اســت 
ــت(  ــه وصی ــخن او )ب ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــرادی ک و اف
ــت.  ــانده اس ــل، کِش ــت از باط ــه تبعی ــد را ب ــگ زدن چن
ــوان  ــا نات ــادان ی ــبحان، ن ــدای س ــه خ محــال اســت ک
ــای مطلــق اســت، و محــال  ــا و توان باشــد، چــون او دان
اســت کــه از حضــرت حــق ســبحان و تعالــی، دروغ سَــر 
ــوان  ــت، و نمی‌ت ــم اس ــت‌گو و حکی ــون او راس ــد، چ بزن
او را بــه دروغ‌گــو بــودن توصیــف کــرد، و الّا نمی‌تــوان 
در هیــچ مســأله‌ای بــه ســخنش اعتمــاد کــرد، و دیــن از 

بیــن مــی‌رود.

ــا )ع(    وارد  ــه از آنه ــی ک ــرآن و روایات ــد، در ق خداون
شــده اســت، حفاظــت از نــص الهــی را بــر عهــده 
ــد آن را  ــل نتوانن ــل باط ــه اه ــا اینک ــت، ت ــه اس گرفت
ــه دور  ــص، ب ــای ن ــل از ادع ــل باط ــد. اه ــا نماین ادع
ــور  ــت، همان‌ط ــن اس ــدادی غیرممک ــن رخ ــتند؛ ای هس
ــا  لَ عَليَْنَ ــوَّ ــوْ تَقَ ــوده اســت: »وَلَ ــال فرم ــه خــدای متع ک
خَذْنَــا مِنْــهُ باِليَْمِيــنِ ثُــمَّ لقََطَعْنَــا مِنْــهُ  قَاوِيــلِ لََ بعَْــضَ الَْ
ــا  ــه م ــخنان )دروغ( را ب ــی از س ــر او بعض ــنَ«. )اگ الوَْتيِ
ــپس رگ  ــم، س ــدرت از او می‌گیری ــا ق ــد، ب ــبت ده نس

گردنــش را می‌زنیــم(.
ــوده اســت  ــدا، همیشــه ب ــه خ ــوّل« )دروغ بســتن( ب »تَقَ
ولــی خداونــد از آن جلوگیــری نکــرده اســت، و ضــروری 
ــا را  ــریعاً آنه ــن«، س ــد از »گفت ــد، بع ــه خداون ــت ک نیس
هــاک کنــد. بلکــه خداونــد ســبحان، بــه آنهــا فرصتــی 
ــرادی کــه  ــن موضوعــی اســت کــه در اف می‌دهــد، و ای
دعوت‌هایــی کــه باطــل بودنشــان روشــن اســت را 
ــخص  ــیلمه(، مش ــوت مُس ــد دع ــد )مانن ــال می‌کنن دنب
ــن(  ــوّل« )گفت ــاً »تق ــه، صرف ــور در آی ــاً منظ اســت. قطع
ــر  ــتن( ب ــوّل« )و دروغ بس ــور از »تق ــه منظ ــت، بلک نیس
ــای  ــرد ادع ــه ف ــت ک ــوّل« اس ــوردی از »تق ــد، م خداون
ــده  ــر آن آورده ش ــل ب ــه دلی ــد ک ــی‌ای بکن ــخن اله س
اســت؛ اینجاســت کــه قطعــاً خداونــد وارد )کار( می‌شــود، 
تــا از ســخن الهــی کــه دلیــل بــر آن آورده شــده اســت، 
حمایــت کنــد، و ایــن نصّــی اســت کــه خلیفــۀ خــدا آن 
ــودش  ــد از خ ــۀ بع ــا خلیف ــاند ت ــردم( می‌رس ــه م را )ب
شــناخته شــود، و آن را بــه بازدارنــده از گمراهــی بــودن، 
ــت خــدای ســبحان  ــف نمــوده اســت. عــدم دخال توصی
ــت؛  ــت اس ــف حکم ــصّ، مخال ــت از ن ــت حمای ــه جه ب
ــه  ــت عیســی )ع(  ب ــص: وصی ــا ن ــن ســخن ی ــال ای مث
محمــد رســول)الله( )ص( و وصیــت محمــد رســول 

ــد. ــن می‌باش ــان و مهدیی ــه امام الله)ص(، ب
ــا(،  ــوّل« )ادع ــوع »تق ــن ن ــه ای ــی‌دارد ک ــان م ــه بی آی
ــرای  ــص ب ــه ن ــت و در نتیج ــن( اس ــع )غیرممک ممتن
ــر از او  ــردی غی ــت و ف ــت اس ــورد حفاظ ــش م صاحب
ادعــای آن را نمی‌کنــد. روایاتــی وجــود دارد کــه روشــن 
ــه نــص الهــی  ــوط ب ــه، اختصاصــاً مرب ــن آی ــد، ای می‌کن

ــی اســت.  ــای اله ــر خلف ب
محمــد بــن فضیــل از ابو‌الحســن )ع(    روایــت می‌کنــد: 
»از ســخن خداونــد عزّوجــل پرســیدم: »می‌خواهنــد 
کننــد«.  خامــوش  دهان‌هايشــان  بــا  را  خــدا  نــور 
ــا  ــن)ع(  را ب ــت امیر‌المؤمنی ــد ولای ــود: »می‌خواهن فرم
ــدا  ــردم: و خ ــرض ک ــد«. ع ــوش کنن دهان‌هایشــان خام
نــور خــود را کامــل می‌کنــد. فرمــود: »خــدا نــور امامــت 
ــد:  ــخن خداون ــردم: س ــرض ک ــد....«. ع ــل می‌کن را کام
ــمٍ« )قــرآن ســخن فرســتاده‌ای  ــولٍ كَرِي ــوْلُ رَسُ ــهُ لقََ َّ »إنِ
کریــم اســت(. فرمــود: »یعنــی جبرئیــل، از ســوی خــدا، 
در مــورد ولایــت علــی )ع(  «. )راوی( می‌گویــد: عــرض 
ــونَ«  ــا تُؤْمِنُ ــاً مَّ ــاعِرٍ قَليِ ــوْلِ ش ــوَ بقَِ ــا هُ ــردم: »وَ مَ ک
)ســخن شــاعر نیســت، تعــداد کمــی ایمــان می‌آورنــد(. 
فرمــود: »گفتنــد: محمــد بــه پــروردگارش دروغ می‌بنــدد 

ــر  ــی، ام ــورد عل ــن موضــوع در م ــه ای ــد او را ب و خداون
ــه  ــن آی ــد )ای ــل خداون ــن دلی ــه همی ــت، ب ــرده اس نک
از( قــرآن را فرســتاد«. فرمــود: »ولایــت علــی، از ســوی 
پــروردگار جهانیــان اســت و اگــر محمــد بعضــی از ایــن 
ســخنان را بــه مــا ببنــدد، با دســت راســت )و باقــدرت( از 

او می‌گیریــم، ســپس رگ قلبــش را می‌زنیــم«.
همان‌طــور کــه امــام صــادق)ع(  می‌فرمایــد: »ایــن امــر 
ــد، مگــر اینکــه عمــرش  ــا نمی‌کن را جــز صاحبــش ادع

ــاه می‌شــود«. - كافــی - كلينــي: ج1 ص372 کوت
فــرد باطــل از ادعــا بــه وصیــت الهــی، بازداشــته شــده 
اســت؛ وصیتــی کــه مُتّصــف بــه ایــن شــده اســت، کــه 
هــر فــردی کــه بــه آن چنــگ زنــد را گمــراه نمی‌کنــد؛ 
ــود،  ــدن او می‌ش ــث هلاک‌ش ــل، باع ــرد باط ــای ف ادع
قبــل از اینکــه ایــن ادعــا را بــرای مــردم، ظاهــر کنــد، 
ــت را مدعــی شــود،  ــا وصی ــه او ت ــرا فرصــت دادن ب زی
دلیــل بــر نادانــی، ناتوانــی یــا دروغ‌گویــی فــردی اســت 
ــه افــرادی کــه وعــدۀ عــدم گمراهــی بــه خاطــر  کــه ب
چنــگ زدن بــه  وصیــت را داده اســت، می‌باشــد و 
ــق  ــرای )خــدای( حــق مطل ــواردی اســت کــه ب ــن م ای
ــدای  ــل خ ــن دلی ــه همی ــت و ب ــال اس ــبحان، مح س
ــمَّ  ــنِ* ثُ ــهُ باِليَْمِي ــا مِنْ ــت: »لَأخَذْنَ ــوده اس ــال فرم متع
لقََطَعْنَــا مِنْــهُ الوَْتيِــنَ« )بــا دســت راســت )و بــا قــدرت( از 

او می‌گیریــم، ســپس رگ قلبــش را می‌زنیــم( 
آیــه، منطبــق بــر اســتدلال عقلــی گفتــه شــده می‌باشــد؛ 
اینکــه ادعــا )ی وصیــت( محــال اســت و )اصــاً( ممکــن 
ــودن  ــاک نم ــه ه ــت ک ــن معناس ــه ای ــد؛ ب نمی‌باش
)توســط خداونــد( غیرقابــل اجتنــاب اســت؛ یعنــی اگــر او 
»تقــوّل کنــد« )ادعــا کنــد(، هــاک می‌شــود. مخاطــب 
ایــن آیــه افــرادی هســتند کــه بــه محمــد )ص( و قــرآن 
ــن  ــه ای ــودن ب ــاج نم ــن احتج ــد، بنابرای ــان ندارن ایم
ــد  ــخن خداون ــه س ــل ک ــن دلی ــه ای ــه، ب ــخن، در آی س
اســت، نمی‌باشــد، چــون آنهــا بــه خداونــد ایمــان 
ندارنــد، بلکــه احتجــاج بــه مضمــون آیــه اســت، یعنــی 
ــرای آنهــا  ــی ب ــی کــه از جهــت عقل ــه مطلب احتجــاج ب
ــه  ــه ب ــص الهــی ک ــی اینکــه ن ــت شــده اســت؛ یعن ثاب
ــه  ــردی کــه ب ــرای ف ــودن آن ب ــده از گمراهــی ب بازدارن
آن چنــگ می‌زنــد، اشــاره شــده اســت، غیــر از صاحــب 
ــرا اگــر  ــد مدعــی داشــته باشــد؛ زی )اصلــی( آن نمی‌توان
بگوییــم فــردی غیــر از صاحــب )اصلــی( آن بتوانــد آن را 
ادعــا کنــد، لازم می‌شــود بــه خــدای ســبحان و متعــال  

ــی داده شــود. ــا دروغ‌گوی ــی ی ــی، ناتوان نســبت نادان
ــکان  ــی، ام ــی و روای ــی، قرآن ــت عقل ــن، از جه بنا‌برای
ــخیصی را  ــی تش ــص اله ــد ن ــردی بتوان ــه ف ــدارد ک ن
ــت  ــده اس ــن ش ــه ای ــف ب ــه( مُتّص ــی ک ــد؛ )نص ادعاکن
ــده  ــد، بازدارن ــگ زن ــه آن چن ــه ب ــردی ک ــرای ف ــه ب ک
از گمراهــی اســت؛ یعنــی نــص، از اینکــه فــردی بتوانــد 
آن را ادعــا کنــد، حفــظ شــده اســت تــا اینکــه صاحبــش 
ــه  ــود، ک ــق ش ــص، محق ــدف از ن ــد و ه ــا کن آن را ادع
همــان جلوگیــری از گمــراه شــدن مکلفّینــی اســت کــه 
ــدای  ــه خ ــور ک ــد؛ همان‌ط ــگ زده‌ان ــت چن ــه وصی ب

ــت.  ــده داده اس ــه آن وع ــبحان ب س
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مْ تفَْعَلْ  »يَـا أيَُّهَـا الرَّسُـولُ بَلِّغْ مَا أُنـزِلَ إلِيَْكَ مِـن رَّبِّكَ وَإنِ لّـَ
َ لَ يَهْدِي  ُ يَعْصِمُـكَ مِنَ النَّـاسِ إنَِّ اللَّ فَمَـا بَلَّغْـتَ رِسَـالتََهُ وَاللَّ
الْقَـوْمَ الْكَافِرِيـنَ« )اى پمايبر! آنچه از وسى پروردگرات ]درابره 
تيلاو و رهبرى علىنب‌ باى‌طلاب نينموملاريما )علا‌هيلسلام([ 
ار  خاد  پايم  دنهى  ناجام  اگر  و  كن؛  بالاغ  شده  انزل  وت  رب 
دناسرنها‌ى. و خاد وت ار از رمدم نگه مى‌دراد؛ قطعاً خاد گوره 

كنارفا ار هتياد منى‌كدن( )مائـده: ٦٧(
ايـن آيـه نـازل شـد بـراي پيامبـر صلـی‌الله عليه‌وآله‌وسـلم تا 
دليـل پـرورگدارش را در نصـب كـردن علـي عليه‌الالسم بـه 

عنـوان امـام و خليفـه شآـكار كند.
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اكثر علماي مسـلمين از دو فرقۀ شـيعه و سـني اعتراف كردند 
بـه اينكـه: در روز جهـده ذي‌حجة‌الحـرام در سـال هدـم از 
جهـرت پيامبـر در هنـگام باگزشـتش از حجة‌الـوداع به سـوي 
مدينـه منـوره، نزديـك غديـر سـرزميني اسـت كـه »خـم« 
ناميـده ميش‌ـود فـرود آمـد و امـر كردنـد سكـاني کـه پيـش 
افتا‌هدانـد برگردنـد و منتظر رسـيدن سكـاني باشـند که پشـت 

سـر ايشـان سهتند.
تـا اينكـه همه سكـاني كه با ايشـان صلـی‌الله عليه‌وآله‌وسـلم 
بودنـد جمـع شـدند و تعداشدـان هفتاد هـزار نفر يا بيشـتر بود. 
در تفسـير ثعلبـي از علمـاي اهـل سـنت و تذكـرۀ ابـن جوزي 
از علمـاي اهـل سـنت و غيـر از ايـن دو، عدد حاضريـن در آن 
توقفـگاه مقـدس در آن هنگام یک‌صد و بيسـت هـزار نفر ذكر 

شـده و همـه ايشـان در غدير خم حاضـر بودند.
پـس رسـول خـدا از منبـري از حودجه‌اي شـتران بـالا رفت و 
آنهـا را بـا بطخـه‌اي عظيـم طخاب قـرار داد. علماي مسـلمين 
و محدثيـن دو فرقـه در مسـانيد و كتابه‌ـاي جامعشـان آن 
را ذكـر كر‌هدانـد و در بخشـي از آن سقـمتی از آيـات قرآنـي 
كـه در شـأن بـرادرش علي‌بـن ابيط‌الـب عليه‌الالسم نـازل 
شـده بـود يـاد كردنـد، و فضيلـت و مقامـش را بر امت روشـن 
كـرد. سـپس گفـت: اي معاشـر النـاس! آيـا مـن بـه شـما از 
خودتـان اولي‌تـر نيسـتم؟ گفتنـد: بلـه. فرمـود: پس سكـي كه 
مـن مـولاي اويـم اين علي مولاي اوسـت. سـپس دسـتش را 
به سـمت آسـمان بلند كـرد و بـراي او عدا كرد و براي سكـي 
كـه او را يـاري كنـد و دوسـتش بـدارد. پـس فرمـود: خداوندا! 
دوسـت بـدار هركـه او را دوسـت بـدارد و شدـمن بـاش با هر 
كـه او را شدـمن بـدارد و يـاري كن سكـي كه او را يـاري كند 
و خـوار كـن هركـه او را خـوار كند. سـپس امر كـرد: خيمه‌اي 
برپاكردنـد و علـي را در آن نشـاند و بـه همه سكـاني كـه با او 
بودنـد امـر كـرد كـه گروهـي و فـردي نـزدش حاضر شـوند و 
بـا عنـوان اميرالمومنيـن بر او سالم هدنـد و با او بيعـت كنند. 
و فرمـود: پـرورگدارم مـرا بـه آن امـر كـرد و امـر كرد شـما را 
بـه بيعـت بـراي علـي عليه‌الالسم. ابوبكـر و عمـر و عثمان و 
طلحـه و زبيـر بـا بيعت االعم وفـاداري كردنـد و در آن مكان 
سـه روز اقامـت كـرد تـا اينكـه بيعـت بـا علـي عليه‌الالسم 
اتمـام يافـت. چنانچـه همـه سكـاني كـه بـا پيامبـر بودنـد در 
حجة‌الـوداع بـا او بيعـت كردنـد، سـپس از سـرزمين خـم كوچ 

كردنـد و او را در سـفرش بـه مدينـه منـوره همراهـي كردند.
جايـي بـراي انـكار اهـل سـنت و جماعـت يافـت نميش‌ـود 
كـه نداننـد يـا خـود را در مـورد حديـث ولايـت در سـرزمين 
غديـر بـه نادانـي بزنند چـون اين حديث از خورشـيد در وسـط 
روز مشـهورتر اسـت. و از روشـن‌ترين واضحـات در نـزد اهـل 
بصيـرت اسـت و آن را جـز جاهل يا عالم معانـد انكار نميك‌ند. 
بـراي اثبـات تمام مقـاتلا جعلي و بالطن لاكم مخالفين نزد 
تـو زمانيك‌ـه ميگ‌وينـد: علمـاي بـزرگ از اهـل سـنت ايـن 
حديـث را ذكـر نكر‌هدانـد. در اينجـا ناچـارم بـه اسـامي بعضي 
از راويـان از ايـن علمـاي بزرگشـان و محدثيـن مشهورشـان 
يـاد كنـم. و الا ذكـر همه آنها امري نشـدني اسـت. از ايشـان 

ميگ‌وييـم:
١. فخر رازي در تفسير عظیمش مفاتيح‌الغيب

٢. ثعلبي در تفسيرش كشف‌البيان
٣. جلال‌الدين سيوطي در تفسيرش الد‌رالمنثور

٤. حافـظ ابـو نعيـم در كتـاب مـا نـزل مـن القـرآن فـي علي 
حيلة‌الأوليـاء و  عليه‌الالسم 

۵. ابو الحسن واحدی نیشابوری در تفیسر غرائ‌بالقرآن
۶. بطری در تفیسرش الکیبر

۷. نظام‌الدیـن نیشـابوری در تفسـیرش غرائ‌بالقـرآن »همـه 
ايشـان حديـث را در تفسـير آيـه كريمـه ذكـر كردند »يـا ايها 
الرسـول بلـغ مـا انـزل اليـك مـن ربـك و ان لـم تفعـل فمـا 

رسـالته«. بلغت 
٨. محمدبن اسماعيل بخاري در تاريخش ج ۱، ص ٣٧۵

۹. مسلم بن حجاج در صحیحش ج ۲ ص ۳۲۵
۱۰. ابو داود سسجتاني در سننش

١١. محمد بن عيسي ترمذي در سننش
١٢. ابن كثير دمشقي در تاريخش

١٣. امام احمدبن حنبل در مسندش ج ٤ص ٢٨١ و ٣٧١
١٤. ابوحامد غزالي در كتابش سر العالمين

١٥. ابن بعدالبر در استيعاب
١٦. ابن مغازلي در منابق

١٧. ابن صباغ مالكي در كتابش فصول‌المهمه ص ٢٤
١٨. بغوي در مصابيح‌السنة

١٩. طخيب خوارزمي در منابق
٢٠. ابن اثير شيباني در جامع‌الاصول

٢١. حافظ نسائي در خصائص و در سننش
٢٢. حافظ شيخ سليمان حنفي قندوزي در ينابيع‌المودة

٢٣. ابن‌حجـر در صواعـق المحرقـه، بعـد از آنكـه حديث را در 
بـاب اول ص ٢٥ چـاپ ميمنيـة در مصـر، ذكر ميك‌نـد، گويد: 
-بنـا بـر تعصب شـديدي كه به آن مشـهور اسـت- آن حديث 
صحيح اسـت و شـكي در آن نيسـت و جماعتـي مانند ترمذي 
و نسـائي و احمـد آنـورا خـارج كردنـد و راه‌هـاي آن جـداْ زياد 

است.
و مـا بعضـي االعم اهـل سـنت و جماعـت در معنـي كلمـۀ 
»مولـي« را توافـق كرديـم و مقصـود از آن روز غديـر اول اسـت.

از ايشـان سـبط ابن‌جـوزي در كتابـش تذكـره خواص‌الامـة 
بـاب دوم ص ٢٠ اسـت. پـس بـراي كلمـۀ مولـي هد معنـي را 
يـاد كـرد و بعـد از آن گفـت: هيچ‌يـك از ايـن معانـي بر لاكم 
رسـول‌الله تبطيـق نميك‌نـد و مـراد از حديـث اطاعـت محض 
و مخصـوص اسـت پـس وجـه هدـم آن را معيـن ميك‌نـد و 
آن شايسـته‌تر اسـت و معنايـش ايـن اسـت: هركس مـن از او 
نسـبت به خـودش شايسـته‌ترم پس علي شايسـته‌تر اسـت به 
او. و دليلـش همچنيـن ايـن قول رسـول‌الله اسـت كـه فرمود: 
آيـا مـن بـر مومنيـن از خوشدـان اولي‌تـر نيسـتم؟ و اين نص 
صريـح در اثبـات امامتـش و بقـول اطاعتش اسـت تـا انتهاي 

لاكم.
و در ايـن معنـا مـا توافـق كرديـم... حافـظ ابوالفـرج اصفهاني 
يحيـي بـن سـعيد ثقفـي در كتابـش مرج‌البحرين، با اسـنادش 
از مشـايخش روايـت ميك‌نـد: پيامبر دسـت علی عليه‌الالسم 
را گرفـت و فرمـود: هركـس مـن ولـي او سهـتم و بـر او از 

خـودش شايسـته‌ترم پـس علـي ولي اوسـت.
و توافـق كرديـم كـه مولـي به معنـي اولويت داشـتن اسـت... 
لاعمـه ابوسـالم كمال‌الديـن محمـد بـن طلحه قرشـي عدوي 
در كتابـش مطالب السـؤول در اواسـط فصل پنجـم از باب اول 
ميگ‌ويـد: بعـد از ذكـر حديـث »مـن كنـت مـوهلا فهـذا علي 
مـوهلا« گفتـه: رسـول‌الله بـراي شـخص علـي با ايـن حديث 
اثبـات كـرد آنچـه را براي خودش بـر همه مومنيـن ثابت كرد: 
اولويـت بـر مومنيـن، يـاري مومنيـن، و سـيد مومنيـن و هـر 
آنچـه لفـظ مولـي بـراي رسـول‌الله ممكـن اسـت آن را اثبات 
كنـد، آن را بـراي علـي عليه‌الالسم قـرار داد و ايـن جايگاهي 
رفيـع و والاسـت و درجـه‌اي عالـي و موقعيـت رفيع اسـت كه 

آن را بـه علـي اختصـاص داد و نـه غيـر از او را.
پـس بـه ايـن سـبب آن روز عيد شـد و فصـل شـادماني براي 

اوليايـش ... الـي خآر.
و همچنيـن در تفسـير آيـۀ كريمـه »يـا ايهـا الرسـول بلـغ ما 
انـزل اليـك من ربـك« ولايـت علـي و امامـت اميرالمومنين 
كامـل شـد، چنانچـه احاديـث بسـياري با ايـن معني و تفسـير 
ذكر شـد. لاعمـه جلال‌الدين سـيبوطي در ذيل آيۀ شـريفه در 

تفسـير مشـهور الد‌المتثـور فـي تفسـير القرآن.

حقیقت حج:
»حج از جمله اعمالی است که موجب تقرب إلی الله می‌شود« 

سـؤالی کـه در اینجـا می‌توان مطـرح کرد این اسـت که 
آیـا عمـل حـج همیـن عمـل ظاهـری کـه دارای اعمال 
خاصـی در یـک زمان و مکان معین اسـت، می‌باشـد؟ یا 
معنایـی ورای آن می‌تـوان در نظـر گرفـت؟ »در دین خدا 
یـا در زندگی پیامبـران )ع( هیچ‌چیز بیهـوده و بی‌حکمتی 
وجـود نـدارد. کسـی‌که بـه حـج مـی‌رود در حالی‌کـه از 
حقایـق آگاه نیسـت و نمی‌دانـد چـه می‌کنـد، خداوند حج 
او را بـه صفیـر کشـیدن و دسـت زدن توصیـف فرمـوده 
اسـت« )وَمَـا كَانَ صَلَتُهُمْ عِنْـدَ البَْيتِ إلَِّ مُـكَاءً وَتَصْدِةًي 

فَذُوقُـوا العَْـذَابَ بمَِـا كُنْتُمْ تَكْفُـرُونَ( )الأنفال/35(
)آنهـا کـه مدعـي هسـتند ما هـم نمـاز داريم( نمازشـان 
نـزد خانه )خدا(، چيزي جز »سـوت کشـيدن« »کف زدن« 

نبـود؛  پـس بچشـيد عذاب )الهـي( را بخاطـر کفرتان.
پـس در حقیقـت »حـج، سـفر بـه مـکان قصـد شـده و 
بهتریـن سـفر بـه سـوی خداونـد بـه قصـد ولـی خـدا و 
حجـت خدا بـر بندگانش می‌باشـد« و »حج، حـج گزاردن 
خانـۀ حقیقی خداوند اسـت که همان محمـد و آل محمد 

)ع(  می‌باشـد« 
منظـور از اینکـه خانـۀ حقیقـی همان محمـد و آل محمد 
کـه  اسـت  امانتـی  واقـع می‌تـوان گفـت  در  می‌باشـد، 
خداونـد بـه همگان سـپرد و این امانـت را باید به صاحب 
مَاناَتِ إلِىَ  وا الَْ َ يَأْمُرُكُمْ أنَ تُـؤَدُّ آن واگـذار کننـد: » إنَِّ اللَّ
أهَْلهَِـا« )نسـاء،آیه۵۸(.  این امانت نسـبت بـه امام »یعنی 
امامـت کـه یـک امـام بـه امـام پـس از خـود می‌دهد و 
در مـورد مـردم عبـارت اسـت از ولایـت و فرمان‌برداری 
آنهـا از ولـی خـدا«.  پس مـردم باید در هر زمـان ولایت 
را بـه ولـی خـدا بدهنـد و اگـر ولـی خـدا بـه سـوی خدا 
رجـوع کنـد ولایـت قطـع نمی‌شـود. بلکه بر مردم اسـت 
کـه ولایـت ولـی پـس از او را بپذیرنـد؛ و بوسـیلۀ ایـن 
امانـت یـا همـان ولایـت ولی خداسـت کـه می‌تـوان به 
خداونـد تقرب جسـت و ماننـد ولی خدا بـه مراتب ده‌گانه 
ایمـان رسـید، کـه سـه روز آن در حج و هفـت روز بعد از 
برگشـتن از حـج می‌باشـد. این مراتب ده‌گانه یـا ده روزه، 
در حقیقـت همـان طی‌کـردن »هفت آسـمان و سـه مقام 

عـرش، کرسـی و سـرادقات عـرش اعظم می‌باشـد«.
علـت حـج: هـر عملی علتـی دارد و »علت حـج عبارت از 
اسـتغفار از کوتاهـی در حـق حجـت خداونـد در هر زمان 

می‌باشـد«
اسِ باِلحَْـجِّ يأْتُـوكَ رِجَـالًا«  نْ فِـي النّـَ ارکان حـج: » وَأذَِّ
مـکان  زمـان(    2-  گو)حجـت  ؛ 1-اذان  )حـج/ 27( 

)کعبـه(    3-زمـان )ذی الحجـه(
اذان گو:

مهمتریـن رکـن حـج، وجـود حجـت خداونـد بـه عنوان 
مـؤذن اسـت و حـج، حرکت مـردم بـه سـمت او و برای 
تجدیـد بیعـت مـردم هـر زمان بـا حجت زمان می‌باشـد؛ 
لـذا می‌بینیـم کـه در یـوم الترویـه)روز اغازیـن حـج( که 
در آن روز همـه نیـت حج تمتع و مناسـک حـج می‌کنند، 
حسـین ابـن علـی )ع( ، فرزنـد فاطمـه، دُخـت محمـد 
)ص( و سـرور جوانـان بهشـت از مکـه خـارج گشـته تـا 
بـا ایـن عمـل خـود، بیـن کسـانی‌که حـج از روی عادت 
انجـام می‌دهنـد و کسـانی‌که عبـادت حقیقی حـج را بجا 
می‌اورنـد تمیز قایل شـوند و کسـانی‌که امام حسـین )ع(  
را همراهـی نمـوده و بـا او بـه کربال رفتنـد، در حقیقـت 
حاجیـان واقعـی می‌باشـند؛ زیـرا بیعـت و ولایـت حجت 

زمـان )ع(  را پذیرفتنـد.
مکان حج:

»حـج در اسالم در مکانـی معین اسـت و آن بیـت الله یا 
کعبـه اسـت .کعبـه تجلـی و ظهـوری از بیـت معمور که 
آن هـم تجلـی و ظهور ضراح و ضراح در آسـمان ششـم 
بلندتریـن آسـمان مثالـی ملکوتـی اسـت. همانـا خلـق 
ضـراح بعـد از اعتـراض ملائکـه بـر امـر خداونـد اسـت؛ 
وقتی‌کـه آنهـا را از خلقـت آدم )ع(  آگاه سـاخت. پـس 
ملائکـه بـر آن طـواف کردنـد تـا خداونـد گنـاه نافرمانی 
و اعتـراض آنهـا را ببخشـاید و توبـۀ آنهـا را قبـول کنـد. 
در آسـمان چهـارم بیـت معمـور اسـت و بیـت الله الحرام 
کعبـه تجلـی و ظهـور آن بر زمیـن اسـت«.و در زمین نیز 
بعـد از اینکـه حضـرت آدم )ع(  از آن درخـت خـورد خانۀ 
خـدا را بـر زمیـن طواف کـرد. »خانـۀ خدا بر زمیـن برای 
طـواف آدم )ع(  وضـع گردیـد و آن هـم بعـد از اینکـه بر 
درخـت علـم محمـد و آل محمـد و یـا درخـت ولایـت 
تعـدی کـرد.)و لـم نجـد له عزمـا(« کعبـه قبله اسـت اما 
نـه قبلـۀ حقیقی؛ چـرا که  قبلـۀ حقیقی کـه ملائکه قبل 
از آن بـرای خلیفـۀ خـدا سـجده بـر آن بـه جـا آوردنـد، 
بـرای نـوری بـود کـه در صلـب آدم )ع(  بـوده اسـت و 
آن نـور انسـان کامـل بـود و او علـی بـن ابـی طالب )ع(  
اسـت. »کعبـه، قبلـۀ نماز و سـجود برای خداوند سـبحان 
و متعـال اسـت. هر‌چند کـه پیش از آن سـجده برای آدم 

خلیفـه و جانشـین خداونـد بـوده اسـت و سـجده بـرای 
نـوری بـوده کـه در صلـب او بـود و آن نـور همـان نـور 
امیر‌المؤمنیـن )ع(  می‌باشـد. پـس قبلـۀ حقیقـی کعبـه 
و سـنگ‌ها نیسـت بلکـه گوهـری اسـت کـه کعبـه بـه 

دنیایـش آورد«. 
زمان حج:

دلیـل اینکـه خداونـد زمـان حـج را در مـاه ذیحجـه قرار 
داده بـه خاطـر مهم‌تریـن چیـزی اسـت کـه در ایـن ماه 
اتفـاق می‌افتـد »زمـان، ماه ذیحجه اسـت کـه مهم ترین 
چیـزی کـه ایـن مـاه را بـا آن توصیـف می‌کننـد )ماهی 
کـه در آن امـام مهـدی )ع(  در مکـه خـروج می‌کنـد(« 
غـرض از حـج در این مـکان و در این زمان از هر سـال، 
انتظـار قیام مصلـح جهانی المنتظر المهـدی )ع(  و جهاد 
در رکاب ایشـان می‌باشـد و ایشـان صاحب اذان در زمان 
ماسـت. همین‌طـور کـه مشـاهده شـد در ایـن محـدودۀ 
زمانـی وظیفـۀ مهـم ما نیز رقـم خورده اسـت و آن جهاد 

در رکاب ولـی خـدا و همراهـی با ایشـان می‌باشـد.
اعمال حج: 

در ایـام حـج اعمـال خاصـی وجـود دارد از جملـه ایـن 
اعمـال:

 ۱- تراشـیدن سـر: حـال کـه میخواهیـم وارد ایـن عمل 
بشـویم بایـد از  تعلقـات جدا شـد و همه‌چیـز را به حجت 
خـدا بسـپاریم » تراشـیدن سـر بـه معنـی جـدا شـدن از 
همـه افـکار و تسـلیم امر حجت خـدا و فرمان‌بـرداری از 

ایشـان می‌باشد«)متشابهات،ج۲،سـوال۴۰(
۲- سعی صفا و مروه

طـی کردن دو کوه، سـختی به همـراه دارد؛  همچنان‌که 
بـرای هاجـر بـه همـراه داشـت. امـا این سـعی، سـعی با 
پـای جسـمانی نیسـت بلکه بایـد »با مال و قلب و لسـان 
و دسـت همـراه بـا ولی خـدا باشـد.« چرا‌که ایـن دو کوه، 
دو کـوه معمولـی نیسـتند آنـان حجـج الهی‌انـد »الصفـا 
علـی )ع(  و مـروه فاطمـه )ع(  اسـت« و حـال اگـر ایـن 
سـعی انجـام شـود اثـرات فراوانـی بـه دنبـال دارد »اگـر 
سـعی صفـا و مـروه انجـام شـود و حـج حقیقی بـه جای 
آورد نتیجـۀ آن خـوردن از میوۀ شـجرۀ آل محمد اسـت؛ 
چرا‌کـه بـا سـعی دروازه های شـهر را طی کرده اسـت«) 
متشـابهات ج۴،سـوال۱۵۶( و چنیـن افـرادی بـه مقـام 

میرسند. مشـکورین 
۳- زیارت حجر‌الاسود: 

 »حجـر الاسـود در رکـن کعبـه قـرار داده شـده اسـت؛ 
چرا‌کـه ایـن سـنگ، کتـاب میثاقی اسـت کـه خداوند بر 
ولایـت علـی بن ابـی طالـب)ع(   از مردم گرفته اسـت«. 
هـر کسـی‌که بـه سـمت قبلـه رو می‌کنـد، بـه ناچـار به 
اعتـراف می‌کنـد هر‌چنـد کـه خـود  )ع(  علـی  ولایـت 
خواسـتار آن نباشـد. »بنابرایـن کسـی‌که روی بـه کعبـه 
مـی‌آورد، در عمـل، بـه ناچـار بـه ولایـت علـی بـن ابی 
طالـب)ع(   اقـرار و اعتـراف می‌کنـد؛ حتی اگـر در گفتار 
و در قلبـش، بـه آن کافـر باشـد. حـق تعالـی میفرمایـد: 
ـمَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعًـا وَكَرْهًا«  دُ مَـن فِـي السَّ »وَلِِ يَسْـجُ
و در حـال حاضـر حجر‌الاسـود  امـام مهـدی )ع(  اسـت 
کـه قبلـۀ اهل‌بیـت )ع(  می‌باشـد. »حجر‌الاسـود بـه امام 
مهـدی )ع( ، مهـدی یـا یوسـف آل محمـد )ص( اشـاره 

می‌کنـد کـه قبلـۀ محمـد و آل محمـد اسـت« 
۴- طواف خانۀ خدا: 

یکـی دیگـر از اعمالی که در حج حاجیـان به جا می‌آورند 
طـواف خانۀ خداسـت. »طـواف بر خانۀ خدا بـرای اعتراف 
بـه ولایـت حجـت خداونـد و پیـروی و اطاعـت از اوامـر 
ایشـان می‌باشـد. در روایاتـی کـه رسـیده بـه ایـن معنـا 
بـوده کـه خداونـد فریضـۀ حج را بـر مردم واجـب کرد تا 

بـه ولایت مـا اعتـراف کنند«. 
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قسمت چهارم )پایانی(

آیا جهان به سمت بی‌نظمی، زوال و فروپاشی پیش می‌رود؟!
طبق مطالب پیشین دانستیم که جهان در حال انبساط، گستردگی و پیچیدگی می‌باشد نه زوال و نابودی.

پــس از آشــکار شــدن تفــاوت مفهــوم نظــم در ادامــه بــه ایــن موضــوع می‌پردازیــم کــه آیــا آنتروپــی بــه صــورت مطلــق در کل جهــان 
رو بــه افزایــش اســت یــا نــه؟

ایــن جملــه خدانابــاوران کــه »جهــان در مســیر بی‌نظمــی پیــش مــی‌رود و نظمــی وجــود نــدارد کــه دلالــت بــر ناظــم داشــته باشــد« 
فریبــی بــزرگ می‌باشــد زیــرا حتــی طبــق تعریــف نظــم در آنتروپــی، نیــز مــا شــاهد کاهــش آنتروپــی می‌باشــیم کــه متأســفانه برخــی 

خدانابــاوران یــا منکریــن نظریــه تکامــل چشــم خــود را بــه ایــن حقایــق می‌بندنــد و بــه فریــب عــوام می‌پردازنــد.
امــا حقیقتــی کــه در اطــراف خودمــان می‌بینیــم پیچیدگــی گیج‌کننده‌‌ایســت و معمــای بــزرگ ایــن‌ اســت کــه دنیایــی کــه از قانــون 

دوم ترمودینامیــک تبعیــت می‌کنــد، )بــر فــرض بســته بــودن جهــان( چگونــه ممکــن اســت ایــن پیچیدگی‌هــا را خلــق کنــد؟
که در زیر مثال‌هایی از این پیچیدگی‌ها و کاهش آنتروپی ارائه می‌شود:

رشــد یــک گیــاه از بــذر: کــه در آن بــذر بــه مــرور رشــد کــرده و تکثیــر و پیچیــده می‌شــود و مــواد مختلــف پراکنــده در خــاک، آب و 
هــوا )آنتروپــی بــالا( را در خــود جــذب کــرده و یــک گیــاه را تشــکیل می‌دهــد نمونــه‌ای از کاهــش آنتروپــی می‌باشــد زیــرا تجمــع 
انــرژی )وجــود پیوندهــای مولکولــی و یونــی( خــودش نظــم محســوب می‌شــود کــه طــی واکنش‌هــای گرمــاده ایــن نظــم کاهــش 
ــه  ــوند در نتیج ــدا می‌ش ــم ج ــا از ه ــود و مولکول‌ه ــا آزاد می‌ش ــورت گرم ــه ص ــا ب ــن مولکول‌ه ــد بی ــرژی پیون ــرا ان ــد؛ زی می‌یاب
ــرژی از خورشــید و ...  ــت ان ــا دریاف ــر ب ــای گرماگی ــر عکــس در واکنش‌ه ــد و ب ــی کاهــش می‌یاب ــد و آنتالپ ــش می‌یاب ــی افزای آنتروپ
مــواد بــا هــم واکنــش داده و تشــکیل پیونــده می‌دهنــد و آنتروپــی خــود را کاهــش می‌دهنــد و بــه عبــارت دیگــر گیــاه بــا تغذیــه از 
مــواد اطرافــش رشــد می‌کنــد یعنــی تکثیــر ســلول‌ها کــه مــا در بعــد ماکروســکوپی بــه صــورت رشــد گیــاه می‌بینیــم حاصــل جمــع 
ــاز اطــراف در ســاختار گیــاه می‌باشــند و بدیــن ترتیــب آنتروپــی )بی‌نظمــی( در حــال کاهــش  شــدن مولکول‌هــا و مــواد از فضــای ب

اســت.
ــه  ــا زیگــوت از حالتــی ســاده شــروع ب ــه تخــم ی ــرا یاخت ــز مــا شــاهد کاهــش آنتروپــی هســتیم زی رشــد جنیــن: در رشــد جنیــن نی
ــی  ــی کاهــش آنتروپ ــد و رشــد یعن ــه رشــد می‌کن ــواره رحــم شــروع ب ــه دی ــس از اتصــال ب ــد و پ ــر شــدن می‌کن ــر و پیچیده‌ت تکثی

)بی‌نظمــی(.
ــاده‌ترین  ــات از س ــت حی ــت یافته‌اس ــروزی، فرگش ــای ام ــوع گونه‌ه ــی و تن ــه پیچیدگ ــادگی ب ــات از س ــه در آن حی ــل: ک ــیر تکام س
ــز خــود نشــان‌دهنده  ــن نی ــروزی رســیده اســت کــه ای ــدۀ ام ــوع گونه‌هــای پیچی ــه تن ــود ب شــکل کــه یــک مولکــول همانند‌ســاز ب

ــد. ــی می‌باش ــش آنتروپ کاه
ــز، شــاهد کاهــش شــگرف و خارق‌العــاده و معجــزه‌وار آنتروپــی )بی‌نظمــی(  پیدایــش حیــات: در پیدایــش حیــات از مــواد بی‌جــان نی
ــر  ــوع آن غی ــاده و وق ــاق افت ــار اتف ــات فقــط یک‌ب ــرای پیدایــش حی ــی ب ــن کاهــش آنتروپ ــدۀ دانشــمندان ای ــه عقی می‌باشــیم کــه ب
محتمــل می‌باشــد و معجــزه‌ای اســت کــه حــدود 5/3 میلیــارد ســال پیــش وقــوع یافتــه اســت زیــرا تشــکیل مولکــول آلــی همانندســاز 

ــی اســت. ــه نشــان‌دهندۀ کاهــش آنتروپ اولی
و....

احمدالحسن در کتاب توهم بی‌خدایی می‌نویسند:
»عالــم هســتی پیوســته در حــال انبســاط و ازدیــاد اســت و تــا آینده‌هــای بســیار دور نیــز همین‌گونــه خواهــد بــود؛ ولــی بــرای پاســخ 
دادن بــه اینهــا کافــی اســت بگوییــم رشــد و افزایــش و ازدیــاد، و حرکــت از ســادگی بــه ســمت پیچیدگــی و فراوانــی و بهینه‌شــدن، 
چیــزی اســت کــه هــر روز آن را در حیــات زمینــی مشــاهده می‌کنیــم. اگــر تکامــل ناقــض قانــون دوم ترمودینامیــک باشــد، بایــد نتیجــه 
گرفــت کــه رشــد و ازدیــاد گیاهــان نیــز ناقــض آن اســت و اگــر بــه ایــن دلیــل تکامــل را غیرممکــن می‌داننــد پــس رشــد و ازدیــاد 
ــع نقشــۀ ژنتیکــی آن می‌باشــد شــروع می‌شــود و  ــذری کــه در واق ــد غیرممکــن تلقــی شــود. زندگــی گیاهــان از ب ــز بای گیاهــان نی

ــوال اســت.  ــر همیــن من ــز ب ــات نی ــوه می‌گــردد. رشــد جنیــن و بچه‌هــای حیوان ــد و انب ــا گذشــت زمــان رشــد می‌کن ــاه ب ســپس گی
هیــچ فرقــی بیــن رشــد جنیــن، رشــد گیاهــان و رشــد نــوزاد و تکامــل وجــود نــدارد؛ چــرا کــه اینهــا همگــی عبــارت اســت از زیــاد 

ــه ســوی پیچیدگــی در طــول زمــان« )احمد‌الحســن، کتــاب توهــم بی‌خدایــی، ص 59(. شــدن و حرکــت از ســادگی ب
 مــا در کــرۀ زمیــن، در غیــر از موجــودات زنــده حتــی در مراحــل نــزول بــاران شــاهد کاهــش آنتروپــی می‌باشــیم زیــرا در ابتــدا آب 
دریاهــا بخــار می‌شــود )افزایــش آنتروپــی زیــرا از حالــت مایــع بــه گاز تغییــر فــاز دادن( و ســپس بخــار آب تبدیــل بــه قطــرات بــاران 
می‌شــوند کــه بــا کاهــش آنتروپــی مواجــه هســتیم. و یــا تشــکیل کــرۀ زمیــن خــود نمونــۀ کاهــش آنتروپــی می‌باشــد؛ زیــرا زمیــن و 
ســایر اجســام منظومــۀ شمســی از یــک تــودۀ بــزرگ ابــر مولکولــی چرخــان بــه نــام ابــر خورشــیدی تکویــن یافته‌انــد کــه ایــن تــوده 
ســحابی غالبــاً از هیــدروژن و هلیــم و درصــد پایینــی از عناصــر ســنگین‌تر ترکیــب یافتــه بــود. و حــدود 5 میلیــارد ســال پیــش، ایــن 
تــوده بــزرگ ابــر از گاز و ذرات ریــز بــر اســاس جاذبــه شــروع بــه کشــیده شــدن بــه ســمت همدیگــر کردنــد. و ســیارات و ... تشــکیل 
شــدن زمیــن از گاز و گردوغبــار کــه از تشــکیل خورشــید باقی‌مانــده بــود خــود نمونــۀ دیگــری بــر کاهــش آنتروپــی می‌باشــد و ... .

ــت رخ  ــر طبیع ــم ب ــن حاک ــق قوانی ــه طب ــتیم ک ــی هس ــای آنتروپ ــا و افزایش‌ه ــاهد کاهش‌ه ــود ش ــراف خ ــت اط ــا در طبیع و م
می‌دهنــد. بخــار آب طبــق قوانیــن طبیعــت در مرحلــه‌ای خــاص تبدیــل بــه بــاران می‌شــود یــا گیاهــان در محــدوده زمانــی خــاص 
رشــد می‌کننــد )کاهــش آنتروپــی و افزایــش نظــم( و بعــد از مدتــی فرســوده و پوســیده می‌شــوند تــا در انتهــا تبدیــل بــه کــود و ســپس 
ــوا  ــول آب موجــود در آن بخــار شــده و در ه ــی( و در دوره اف ــش آنتروپ ــی تشــکیل دهنده‌شــان می‌شــوند )افزای ــواد معدن خــاک و م
پخــش می‌شــود و مــواد معدنــی آن در زمیــن پخــش می‌شــوند یعنــی افزایــش آنتروپــی کــه همــۀ اینهــا تابــع قوانیــن ژنــی هســتند 

ــد. ــده را محــدود می‌کن کــه عمــر موجــودات زن
پــس در طبعیــت اطــراف مــا نظــم بصــری و کاهــش آنتروپــی وجــود دارد و نیــز قوانینــی بــر آنهــا حاکــم می‌باشــند کــه خدانابــاوران 
ــه  ــد ک ــه کنن ــته احمدالحســن مراجع ــی نوش ــم بی‌خدای ــاب توه ــه کت ــات بیشــتر ب ــرای کســب اطلاع ــد ب ــت می‌توانن ــای حقیق جوی
ایشــان در ایــن کتــاب بــا دلایلــی نظیــر تکامــل هدفمنــد اســت )در فصــل 4 کتــاب توهــم بی‌خدایــی( و عــدم به‌وجــود آورنــده نیســت 

ــد. ــات می‌کن ــی( خــدا را اثب ــاب توهــم بی‌خدای )در فصــل 6 کت

حربه‌ای به نام »وجود مدعیان دروغین« 
کسـی منکـر وجـود مدعیـان دروغین و جاه‌طلـب و فریـب‌کار در طـول غیبت امام 
عصـر علیه‌السالم نیسـت و هـر از چنـد گاهی شـاهد بـروز و ظهـور این افـراد در 
لباس‌هـای متفـاوت هسـتیم. امـا نکته اینجاسـت کـه وجود ایـن افـراد اختصاصی 
بـه زمـان غیبـت نـدارد بلکه همیشـه در طول تاریخ بشـریت و از زمانـی که حرص 
و حسـد و طمـع در انسـان جوانـه زد کسـانی بودند تـا راه را بر مردم و بـر پیامبران 
الهـی سـخت کننـد. تاریـخ وجـود مدعیـان دروغیـن به زمـان ظهـور اولیـن انبیاء 
الهـی و حجت‌هـای صـادق خـدا برمی‌گـردد. امـا چـرا نمی‌گوینـد کـه مدعیـان 
دروغینـی در عصـر ظهـور پیامبـر اکـرم صلـی‌الله علیه‌وآلـه و یا حضرت عیسـی و 
موسـی بوده‌انـد؟ چـرا نمی‌گوینـد که بـزرگان و کارشناسـان دین، مـردم را با ترس 

از وجـود مدعیـان دروغیـن از دور پیامبـر اکـرم و انبیـاء الهی پراکنـده کرده‌اند؟
آری، ذهـن مـردم را از سـمت مدعیـان صـادق دور می‌کنند تا مبادا توجـه کنند که 
مدعیـان صادقـی نیـز وجـود دارند و داشـتند و مردم همیشـه آنـان را انـکار کردند. 
نمی‌گوینـد کـه حجت‌هـای الهـی در میـان مدعیـان دروغگـو ظهـور کردنـد اما با 
ایـن تفـاوت کـه نـص و معرفی‌نامـه داشـتند بلکـه تنهـا بـه ذکـر وجـود مدعیـان 
دروغیـن اکتفـا می‌کننـد. ایـن کار اثـر روانـی در تخریـب چهره مدعی صـادق دارد 

پـس بـا ایـن کار راه پلیدشـان را سـهل می‌کنند.
ایـن حـرف به معنـای نادیده گرفتن و یا سـهل‌انگاری در مسـئله مدعیـان دروغین 
نیسـت بلکـه می‌خواهـم بگویـم که وجـود مدعیـان دروغیـن نباید وسـیله و راهی 
باشـد تـا مدعیـان صـادق را انـکار کنیـم و یـا از تـرس آنهـا توجهی بـه کلام حق 
حجت‌هـای الهـی نکنیـم. در هـر زمان ایـن دو در کنار هـم بوده‌اند و اما متأسـفانه 

طبـق نـص آیـه قـرآن هر رسـول صادقی که فرسـتاده شـد مـورد اسـتهزاء و انکار 
قـرار گرفـت؛ »يـا حَسْـرَةً عَلىَ العِْبادِ مـا يَأْتيِهِم‏ْ مِـن‏ْ رَسُـول‏ٍ إلَِّ كانوُا بهِِ يَسْـتَهْزِؤُن«‏ 
)یـس: 30( )ای وای و افسـوس بـر بنـدگان کـه هیـچ رسـولی بـه سمتشـان نیامد 
مگـر اینکـه او را مسـخره کردنـد(. ایـن بدیـن معناسـت کـه هیـچ یک از مـردم از 
انـکار و اسـتهزاء گذشـتگان نسـبت به امر مدعیـان صادق، درس عبـرت نگرفتند و 
ترجیـح دادنـد به واسـطه انـکار و یـا بی‌توجهی به مدعیـان، اعم از صـادق و کاذب 

و یـا بـا توسـل به تقلیـد از علمـا و بـزرگان، در دام مدعیان دروغیـن نیفتند. 
قائـم و مهـدی آخرالزمـان نیـز از ایـن مسـئله مسـتثنی نخواهـد بـود. امـام باقـر 
ـيعَةِ،  علیه‌السالم بـه ابی‌جـارود می‌فرماید: »يَقُـومُ قَائمُِنَـا باِلحَْقِّ بعَْـدَ إيَِاسٍ‏ مِن‏َ الشِّ
اسَ ثلََثـاً فَاَل يُجِيبُـهُ أحََـد« )دلائـل الامامـه ص 455( )قائم مـا به حق  يَدْعُـو النّـَ
قیـام می‌کنـد بعـد از اینکـه از شـیعه مایـوس شـد، مردم را سـه بار دعـوت می‌کند 

امـا کسـی جوابـش را نمی‌دهد(.
شـیعیان و معتقدیـن و منتظریـن آن حضـرت چـه می‌پندارنـد و دچـار چـه توهّم یا 
تصـور غلطـی می‌شـوند کـه قائـم در زمان ظهـورش از آنـان مأیوس می‌شـود؟ آیا 
وقتـش نشـده اسـت تـا بفهمیم کـه انـکار مدعی صـادق و عـدم توجـه منطقی به 
کلامـش عواقـب دنیـوی و اخروی جبـران ناپذیری دارد؟ آیا وقتش نشـده اسـت تا 

بهتـر و دقیق‌تـر ایـن کلام امـام باقـر و صادق 
علیهماالسالم را درک کنیـم کـه »وَ لَ يَحِـلُّ لمُِسْـلمٍِ أنَْ يَلتَْـوِيَ عَليَْـهِ فَمَـنْ فَعَـلَ 
ار« )بـر هیـچ مسـلمانی جایـز نیسـت کـه از یمانـی رو  ذَلـِكَ فَهُـوَ مِـن‏ْ أهَْـل‏ِ النّـَ

برگردانـد و هـر کـس اینـکار را بکنـد اهـل آتـش جهنـم اسـت(.
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مدارا، سنت فرستادگان الهی
مـدارا در حقیقـت تحمـل ناگواری‌هـا و بدی‌هایـی اسـت که از ناحیـۀ مخالفین به انسـان 
می‌رسـد، کـه ایـن مخالف هم می‌تواند دوسـت باشـد و هم دشـمن. یعنی گاهی دوسـتی 
اسـت کـه دیدگاهـش در مسـئله‌ای با مـا متفاوت اسـت و نظر مـا را قبول نـدارد و گاهی 
دشـمنی اسـت کـه اعتقاد مـا را نمی‌پذیرد و آن را انـکار می‌کند و از طرفی برخورد زشـت 

و نـا خوشـایندی از خود نشـان می‌دهد.
آنقـدر مسـئله »مـدارا« در تبلیـغ دیـن و دعـوت مـردم به سـمت حقیقـت تأثیرگذار اسـت 
کـه خـدای متعـال پیامبرانـش را بـه خاطر داشـتن ایـن ویژگی بـر دیگر مردمـان برتری 

است. داده 
امـام حسـن مجتبـی علیه‌السالم در این‌بـاره فرمودنـد: )حقیقتـاْ خـدای متعـال، انبیـاء 
علیهم‌السالم را بـه خاطـر شـدت مـدارای آنها با دشـمنان دین خـدا بر سـایر مخلوقاتش 

برتـری داد(. )بحارالانـوار/ ج 72/ص 401(
در اهمیـت ایـن مسـئله همین بس که خـدای متعال به طور مسـتقیم پیامبرانـش را مورد 

خطـاب قـرار می‌دهـد و آنها را سـفارش به مـدارا با مـردم می‌کند.
امـام صـادق علیه‌السالم فرمودنـد: )جبرئیـل نـزد رسـول خـدا صلـی‌الله علیه‌وآلـه آمد و 
گفـت: ای محمـد پـروردگارت بـه تـو سالم می‌رسـاند و می‌فرماید: بـا خلقم مـدارا کن(. 

)کافـی/ج 2/ص 116/ح2(
و لـذا از جملـه بارزتریـن صفـات الهی در فرسـتادگان، کـه مؤمن مکلف اسـت متخلق به 

آن باشـد )تـا بتـوان او را مؤمـن نامیـد( صفت مـدارا با خلق خدا می‌باشـد. 
امام رضا علیه‌السلام می‌فرماید:

)مؤمـن، مؤمـن حقيقـى نباشـد مگر زمانى كه سـه خصلـت و روش در او بوده باشـد. كي 
خصلـت از پـروردگارِ خـودش، و يـك خصلـت از پيغمبـرش، و كي خصلـت از امامش، امّا 
خصلتـى كـه از پـروردگارِ او اسـت: راز نگهدارى اسـت، خداوند عزّوجـل فرمايد: )25- 26 

سـوره جنّ(:
 »عالـم بـه غیب اسـت و بـر غيبِ خود احدى را مطّلع نسـازد جز رسـولى را كه بپسـندد«. 
و امّـا سـنّت و روش پيغمبـرش: مـدارا و سـازگارى بـا مردم اسـت، زيـرا خداونـد عزّوجل 
بـه پيغمبـرِ خـود دسـتور داده كه بـا مردم مـدارا كند و فرموده اسـت )199 سـوره اعراف(: 
»گذشـت را پيـش گيـر و بـه خوبى فرمان دِه« و امّا سـنّت امامش صبر اسـت و شـيكبائى 

در حال تنگدسـتى و سـخت حالى(. 
احمدالحسـن علیه‌السالم وصـی و فرسـتادۀ امـام مهـدی علیه‌السالم کـه خـود مظهـر 

مـدارا بـا مـردم خصوصـاً دشـمنانش می‌باشـد می‌فرماینـد:
 »لا تقابلـوا الاسـاءة بالاسـاءة، أحسـنوا الـی المسـیئ، ألا تحبـون أن یقابل الله إسـائتکم 
بالاحسـان، کذلـک کونـوا مـع النـاس«. )بـدی را بـا بـدی پاسـخ ندهیـد، با کسـی که با 
بـدی رفتـار می‌کنـد بـه نیکی رفتـار کنید، آیا دوسـت نداریـد خدا بدیتـان را با احسـان و 

نیکـی پاسـخ دهد؟ پـس همانگونـه با مـردم رفتـار کنید(. 
ایشـان در ابتـدای ایـن کلام شـریف بـه نکتـه‌ای اشـاره می‌کننـد کـه بسـیار قابـل دقت 
اسـت. می‌فرماینـد: »إنمّا شـغل الشـیطان فیکم، فإن غیرکـم من الناس قد کفوه أنفسـهم 
بخروجهـم عـن الصـراط و الولایـة....«. )بـه طور حصری شـیطان به شـما انصار مشـغول 
اسـت، زیـرا کـه دیگـر مردمـان با خروجشـان از صـراط و ولایت، کار شـیطان نسـبت به 

خودشـان را خاتمـه داده انـد...(. )بیانیـه نصیحتی بـه انصار(
ایـن بیـان نورانـی نشـان می‌دهد عـدم مدارا و خویشـتن‌داری نسـبت به خلق خـدا همان 
چیـزی اسـت کـه شـیطان بـه دنبال آن اسـت و از این جهت اسـت کـه ابتدا فرمـود: إنما 
شـغل الشـیطان... و در ادامـه فرمـود: لا تقابلـوا الاسـاءة بالاسـاءة... یعنـی اولیـن هـدف 
شـیطان در حملـه بـه انصـار خـدا، حملـه به صفـت مـدارا در آنهاسـت. زیـرا تخریب این 
خصیصـه در انسـان یعنـی توقـف دعـوت الهـی و لـذا فرمودنـد: )اگر بـا مـردم از در مدارا 
وارد نشـوید و بـا رحمـت برخـورد نکنیـد و بـا سـنگدلی و خشـونت و تندی برخـورد کنید 
در حقیقـت شـیطان را در رسـیدن بـه هدفـش یـاری داده‌ایـد و مـردم را در فـرو رفتن در 

جهل‌شـان کمـک کرده‌ایـد(. )بیانیـه نصیحتـی بـه انصار(
بر اسـاس آنچه از کلام مولایمان احمدالحسـن علیه‌السالم برداشـت کردیم، مـدارا، آنجا 
حقیقـت خـود را نشـان می‌دهـد کـه نـه تنهـا تلخـی و تنـدی و بـدی دیگـران را تحمل 
کنیـم بلکـه در مقابـل بـدی و تنـدی آنها، رفتـاری نیکو و پسـندیده داشـته باشـیم یعنی 

بـدی آنهـا را بـه خوبـی پاسـخ گوئیم و نـه فقط تحمـل کنیم.
امـام حسـن علیه‌السالم فرمودنـد: »أحسـن إلـی مـن أسـاء الیـك« )به کسـی کـه به تو 

بـدی کـرده اسـت نیکـی کن(. )کتـاب مـن لا یحضـره الفقیـه، ج۴، ص ۱۷۷۰(.
امـام باقـر علیه‌‌السالم می‌فرماینـد: »إنـا اهـل البیت نصـل من قطعنـا و نحسـن الی من 
أسـاء الینـا...« )مـا اهل‌بیـت بـا آنکـه با ما قطـع رحم کنـد صله‌رحـم می‌کنیم و با کسـی 

کـه به مـا بدی کنـد نیکوئـی می‌ورزیم(. )اصـول کافـی، ج۲، ص ۴۸۸(.
به قول سعدی: 

بدی را بدی سهل باشد جزا  ***  اگر مردی أحسن الی من أساء.
پیامبـر خـدا صلـی‌الله علیه‌وآلـه خطـاب بـه معاذ بن جبـل در حالی کـه او را بـرای دعوت 
و تبلیـغ بـه سـوی یمـن می‌فرسـتاد فرمـود: »یا معـاذ! بشـر و لا تنفر، یسـر و لا تعسـر«. 
)ای معـاذ! بشـارت ده و نفـرت ایجـاد مکـن، آسـان‌گیر بـاش و سـخت نگیر(. )سـیره ابن 

هشـام، ج۴، ص ۳۳۷(.
خدای متعال در قرآن خطاب به پیامبرش می‌فرماید:

»و إن احـد مـن المشـرکین اسـتجارک فاجـره حتی یسـمع کلام الله ثم ابلغـه مأمنه ذلك 
بأنهـم قوم لا یعلمـون«. )توبه/۶(

)اگـر در گرماگـرم جنـگ یـک نفر مشـرک امان بخواهـد، باید پنـاه دهی تـا )در امنیت و 
آرامـش کامـل بیایـد و( کلام خـدا را بشـنود )اگـر خواسـت بپذیرد و مسـلمان شـود و اگر 
نپذیرفـت بـا تأمیـن جانـی( او را بـه جبهـه کفار برسـان، زیـرا اینـان قومی هسـتند که از 

سـر نادانـی عمـل می‌کنند(.
این اندازه مدارا و نرمش را در کدام مکتب و ملتی می‌توان یافت؟

نقـل شـده اسـت عربـی بیابانـی نـزد حضـرت رسـول آمـد و از وی تقاضای چیـزی کرد. 
پیامبـر صلـی‌الله علیه‌وآلـه چیـزی بـه او داد ولـی راضـی نشـد و جسـارت کـرد. اصحاب 
بـه خشـم آمدنـد و برخاسـتند تـا بـه او عتـاب کننـد. پیامبـر بـه آنان اشـاره کرد کـه آرام 
بگیرنـد. سـپس اعرابـی را بـا خـود به منزل بـرد و مقدار بیشـتری به او کمک کـرد. آنگاه 
پرسـید: آیـا راضـی شـدی؟ مـرد عرب کـه بزرگـواری حضـرت را دیـد، گفـت: آری، خدا 
خیـرت دهـد. آنـگاه پیامبـر بـه او گفـت: آنچه تـو در مقابل اصحـاب من بر زبـان راندی، 
موجـب خشـم و ناراحتـی آنها شـد، مایلم این احسـاس رضایـت را در نزد آنهـا نیز بگویی 
تـا ناراحتـی آنهـا نیز برطـرف شـود. اعرابی پذیرفـت و روز بعـد چنین کرد. سـپس پیامبر 
فرمـود: مثـل مـن و اینگونـه افـراد مثل همان مردی اسـت که شـترش رمیده بـود و فرار 

می‌کـرد مـردم بـه خیـال اینکـه به صاحب شـتر کمـک بدهنـد فریـاد کردند و بـه دنبال 
شـتر دویدنـد. آن شـتر بیشـتر رم کـرد و فراری‌تر شـد. صاحب شـتر، مـردم را بانگ زد و 
گفـت: کسـی بـه شـتر کاری نداشـته باشـد من خود بهتـر می‌دانم کـه از چه راه شـترم را 
رام کنـم. او یـک مشـت علـف برداشـت و آرام آرام بـدون اینکـه فریادی بکشـد، جلو آمد 

و مهـار شـتر را در دسـت گرفت. 
اگر دیروز، شـما را آزاد گذاشـته بودم اعرابی را کشـته بودید ولی مانع دخالت شـما شـدم 

و خـود بـا نرمـی و ملایمت او را رام کـردم. )کحل البصر، ص۷۰، بـا اندکی تصرف(
ناشـکیبایی و مـدارا نکـردن، صدمـات جبران‌ناپذیـری بـه همـراه دارد کـه از جملـه آن 

می‌تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
۱. شیطان را در انحراف مردم یاری داده‌ایم.

۲. مردم را در فرو رفتن بیشتر در جهلشان کمک کرده‌ایم.
احمدالحسن علیه‌السلام به این دو مورد اینگونه اشاره می‌فرمایند:

»و لاتعاملوهـم بقسـوة و غلظـة فتكونـوا بذلـك عونـًا للشـيطان و جهلهـم عليهـم...« )بـا 
آنهـا بـا تنـدی و خشـونت برخـورد نکنیـد کـه اگـر چنیـن کنیـد یـاوری برای شـیطان و 

نادانی‌شـان بـر آنهـا خواهیـد شـد...(.
)بیانیه نصیحت انصار(

۳. احتمال هدایت شدن در افراد را از بین می‌بریم
احمدالحسـن علیه‌السالم در این‌بـاره می‌فرماینـد: »فكثير من الناس تدعوهم إلى الحــق 
فال يؤمـن أول وهلـة، بـل يواجهك بشـدة وغلظـة، ولكن مع مـرور ايلأام يوفـق ليلإمان 
بالحـق، وربمـا يصبـح مـن دعـاة الحـق المخلصیـن«. )روشـنگری‌هایی از دعوت‌هـای 

ج۱/ص۸( پیامبران/ 
)بیشـتر مـردم در اولیـن دعـوت ایمـان نمی‌آورنـد بلکـه بـا شـدت بـه مقابلـه و مقاومت 
می‌پردازنـد. امـا بـا گذشـت زمـان توفیـق می‌یابند بـه حق ایمـان آورده و شـاید هم یکی 

از بهتریـن دعوت‌کننـدگان بـه حق شـوند(. 
در جای دیگری درباره فقها و مقلدینشان می‌فرمایند:

»أيّهـا الأحبـة يـا أنصـار الله، أنتـم قدعرفتـم جهلهـم و الضياع الـذي هم فيه، لقـد ضاعوا 
و أضاعـوا فترفقـوا بمـن أضاعوهـم لعلهم يهتدون«. )پاسـخ‌های روشـنگرانه، ج۳، سـوال 

)۲۳۴
)عزیـزان ای انصـار خداونـد، شـما از گمراهـی و جهل و نادانـی این افراد آگاهیـد و اینکه 
اینهـا هـم خـود گمـراه شـده و دیگـران را گمـراه کرده‌انـد پـس بـا آنـان که توسـط این 

افـراد بـه گمراهـی کشـیده شـده‌اند مـدارا کنید بـا این امیـد که شـاید هدایت شـوند(.
۴. آسان شدن مشکلات و فراهم شدن اسباب

امـام علـی علیه‌السالم فرمـود: )رفـق و مـدارا مشـکلات را آسـان می‌کنـد و اسـباب را 
فراهـم می‌سـازد(. )غررالحکـم و دررالکلـم، ج۲، ص ۴۵(

۵. محروم شدن از همه خوبی‌ها
پیامبـر اکـرم صلـی‌الله علیه‌وآلـه فرمـود: )هـر گاه خدا خیـر کسـانی را بخواهد آنهـا را به 
سـوی رفـق و مـدارا می‌کشـاند و کسـی که از رفـق و مدارا محروم شـد از همـه خوبی‌ها 

محروم اسـت(. )مستدرک الوسـائل/ج۱۱/ص ۲۹۳(
                                                        والحمدلله رب العالمین 

آیا اصل انسان میمون بوده است!؟
ما آسـمانی هسـتیم، اصلمان آسـمانی اسـت، و در آسـمان اول آفریده شـدیم و 
امتحـان اول مـا در آن بـود و ایـن امتحـان، امتحـان ذر بـود کـه در قـرآن آمده 
اسـت. آری مـا نفس‌هایـی هسـتیم و فقـط اجسـاد زمینـی نیسـتیم. پدر مـا آدم 
علیه‌السالم از گِلـی آفریـده شـد کـه به آسـمان اول بالا بـرده شـد و در دروازه 
بهشـت قـرار داده شـد. از امـام صـادق علیه‌السالم روایت اسـت کـه فرمودند: 
)كانـت الملائكـة تمـر بآدم )عليه‌السالم( أي بصورتـه وهو ملقى فـي الجنة من 
طيـن فتقـول لأمر مـا خلقت( »آدم علیه‌السالم به صورت خویش از گل درسـت 
شـده بـود و در بهشـت قرار داشـت. ملائکه بـر او می‌گذشـتند و می‌گفتند: برای 

امـری خلق شـده ؟« )منبع: الراوندي- قصـص الأنبياء/ ص۴۱(
و از آنجـا روح در ایـن گل مرفـوع )بـالار فتـه( دمیده شـد و آدم آفریده شـد و از 
او حـوا خلـق گردیـد، و آدم و حوا در بهشـت دنیوی‌یی که در آسـمان اول اسـت 

سـاکن شدند.
)وَقُلنَْـا يَـا آدَمُ اسْـكُنْ أنَتَْ وَزَوْجُـكَ الجَْنَّةَ وَكُلَ مِنْهَـا رَغَدًا حَيْثُ شِـئْتُمَا وَلَ تَقْرَباَ 
المِِينَ( »و گفتیم ای آدم تو و همسـرت در بهشـت  ـجَرَةَ فَتَكُونـَا مِـنَ الظَّ هَـذِهِ الشَّ
سـاکن شـوید و از آن هرچـه می‌خواهیـد و بـه فراوانـی بخورید و بـه این درخت 

نزدیـک نشـوید کـه اگر چنیـن کنید، از سـتم‌کارانید«  )بقـرة - آيه: ۳۵(
)فَقُلنَْـا يَـا آدَمُ إنَِّ هَـذَا عَـدُوٌّ لـَكَ وَلزَِوْجِـكَ فَاَل يُخْرِجَنَّكُمَا مِـنَ الجَْنَّةِ فَتَشْـقَى( 
»پس گفتیم ای آدم همانا این دشـمن تو و دشـمن همسـر توسـت پس شـما را 

از بهشـت بیـرون نکنـد که زیـان‌کار می‎شـوید« )طه - آيـه: ۱۱۷(
سـپس خـدا، مـا فرزنـدان آدم را در آسـمان اول در عالـم ذر آفریـد و بـا امتحان 

اول، مـا را آزمود:
يَّتَهُـمْ وَأشَْـهَدَهُمْ عَلىَ أنَفُْسِـهِمْ  )وَإذِْ أخََـذَ رَبـُّكَ مِـنْ بنَـِي آدَمَ مِـنْ ظُهُورِهِـمْ ذُرِّ

ألَسَْـتُ برَِبكُِّـمْ قَالـُوا بلَـَى شَـهِدْناَ أنَْ تَقُولوُا يَـوْمَ القِْيَامَةِ إنِـَّا كُنَّا عَنْ هَـذَا غَافِليِنَ( 
»و آن‌گاه کـه پـروردگار تو از پشـت فرزنـدن آدم، فرزندنشـان را برگرفت و آن‌ها 
را بـر نفس خودشـان شـاهد قـرار داد گفت آیا من پروردگار شـما نیسـتم؟ گفتند 
بلـه شـهادت دادیـم؛ تـا در روز قیامـت نگوییـد ما از ایـن مطلب غافـل بودیم« ) 

اعـراف- آيه: ۱۷۲(
و وجـود زمینـی مـا وجـودی گذرا و موقتـی اسـت و دائمی و ابدی نیسـت، حتی 
پـس از مـرگ نیـز برای زندگـی به این زمیـن مراجعـت نخواهیم کـرد البته اگر 
از کسـانی باشـیم که انسـانیت خود را برگزیدند و از کسـانی باشـیم که حیوانیت 
زمینـی‌ را کـه بـا آن متصـل شـدیم تا خـدای سـبحان امتحانمـان کنـد، به دور 

انداخته باشـیم.
و حال‌کـه این‌گونـه اسـت چگونه ممکن باشـد که انسـان آسـمانی بـه حیوانیت 
زمینـی منسـوب گـردد؛ آن حیوانیتی که بـرای اجرای امتحـان دوم به آن متصل 
شـدیم؛ پـس مسـئله اصل اجسـام ما و فرگشـت )تکامـل( آن از موجـود دیگری 
در زمیـن، در ایـن حقیقـت کـه اصل ما آسـمانی اسـت تغییـری ایجـاد نمی‌کند، 
اضافـه بـر آن، نسـبت دادن مسـتقیم جسـم انسـان در جریـان فرگشـت بـه 
میمون‌هـای فعلـی امری اشـتباه اسـت و هر که آن را بگوید اشـتباه کرده اسـت؛ 
پـس اگر جسـم انسـان ماننـد دیگر موجودات زنده، فرگشـت شـده باشـد، جز به 
بـذر اولیـه نمی‌تـوان آن را نسـبت داد همان‌گونه که خـدای متعال فرمـود:)وَالَلّ 

أنَبَْتَكُـمْ مِـنَ الَْرْضِ نبََاتًـا( »و خـدا شـما را مانند گیاهی از زمیـن رویاند.«
و درسـت نیسـت کـه در جریـان فرگشـتش همراه با بقیـه موجـودات، به حالات 

میانی نسـبت داده شود.
آری! می‌تـوان بـه حالـت آخـری کـه قبـل از انتقال او به انسـانیتش بود، نسـبت 
داده شـود، و ایـن حالـت از نظـر جسـمانی تفاوتی بیـن آن و ما نـدارد، آن حالت 
جسـمانی انسـانی تـام و کامـل اسـت، و در سـطح )هومو سـاپینس( آنهـا دارای 

اجسـامی کامـل و شـکلی بشـری بودنـد، بلکـه هوموارکتوس )یا انسـان راسـت 
قامـت( کـه تقریبـاً دو میلیـون سـال قبل ظاهر شـدند، شکلشـان بسـیار نزدیک 
بـه مـا بود بلکـه آردی‌پيتیك‌وس یـا آردی که به قبـل از 4/4 میلیون سـال قبل 
بـاز می‌گـردد، بـر روی دو پـا راه می‌رفـت و دندان‌هـای کوچکـی دقیقـاً ماننـد 

دندان‌هـای مـا داشـت و از نظـر علمی، انسـان از او فرگشـت یافت.
بنابرایـن، بـر اسـاس نظـر دانشـمندان زیست‌شناسـی مـا تنهـا پسـتان‌دارانی 
هسـتیم کـه بـر دو پـا و بـه صـورت راسـت قامـت راه می‌رویـم، پـس آردی به 
طـور خـاص، سَـلفَ مـا بـه حسـاب می‌آیـد، و وقتـی حـال و شـرایط این‌گونـه 
اسـت نمی‌تـوان گفـت: جسـم انسـان از میمونـی شـبیه آن میمونـی کـه اکنون 
در اطـراف مـا وجود دارد، فرگشـت یافته اسـت و این سـخنی نادرسـت اسـت و 
همراهی‌یـی بیـن آن و بیـن نظریـه فرگشـت وجود نـدارد. چرا مشـخصاً میمون 
تعییـن می‌شـود! اگـر قـرار اسـت کـه امر بـه حالت‌هـای میانـی فرگشـت ارجاع 
داده شـود، چـرا از آنجـا که ماهـی حالتی میانی در جریان فرگشـت اسـت، گفته 
نشـود کـه انسـان مثاًل از ماهی فرگشـت یافته اسـت؛ و چـرا گفته نشـود که از 
هوموارکتـوس فرگشـت نیافته اسـت کـه آن نیـز از حالت‌های میانـی در جریان 
فرگشـت انسـان‌ هسـتند و آنهـا از حالـت شـباهت بـه میمـون نزدیک‌ترنـد. چرا 
مشـخصاً میمـون بـه عنـوان حالـت میانـی مشـخص می‌شـود؟ آیا ایـن تلاش، 
فقـط بـرای ایجـاد نفـرت و بیـزاری از فرگشـت اسـت؟! و آیا آن کوششـی برای 
دور کـردن مـردم از علـم و معرفـت و کوششـی برای نگه داشـتن هر چه بیشـتر 
آنهـا در تاریکی‌هـای جهـل نیسـت؟ ایـن در حالـی اسـت کـه تحقیقـات علمی 
امـروز درباره فرگشـت مسـئله فرگشـت انسـان از شـامپانزه را نفـی می‌کند بلکه 
می‌گویـد انسـان و دیگـر میمون‌هـای انسـان‌وار بـه ریشـه‌هایی مشـترک بـاز 

می‌گردنـد.
منبع: کتاب توهم بی‌خدایی، ص143.


